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بر اساس قانون، سازمان بهزیستی به شرط نداشتن والد و ولی امین، از کودکان 
بی سرپرســت یا بد سرپرست تنها تا ۱۸ســالگی حفاظت و نگهداری می کند و این 
یکی از خلأ های مهم قانونی در مورد خدمات رســانی این مجموعه مهم اســت. 
بسیاری از این کودکان از این سن به بعد با مبلغ محدودی در جامعه رها می شوند 
و ظن و تصور عمومی قانون گذار این بوده که کودک، دختر یا پســر، از این ســن به 
بعد می توان کار کند و برای خود درآمد و ســرپناه داشته باشد. اما آیا این عملکرد 
از کودکی ۱۸ساله در جامعه امروز ما برمی آید؟ حتی اگر آن کودک پسری ۱۸ساله 
هم باشد باز هم نمی توان انتظار داشت بتواند به تنهایی و در مدتی کوتاه مستقل 
شود و ممکن است در این مدت پایش به خیابان و انواع آسیب ها باز شود. شروین 
یکی از هزاران کودکی است که طلاق والدین او را وارد دنیای بیرحمی کرده است 
که همه تلاش ها و مقاومت هایش جوابگوی حجم عظیم این فشارها نمی شود. او 
از ۱۱سالگی تا امروز که به ۱۸سالگی رسیده روزهای سختی را در ارتباط با افرادی 
که می توانستند نزدیک ترین و عزیزترین افراد زندگی اش باشند دیده و پدر و مادرش 
در مهم تریــن روزهای زندگی رهایش کرده اند. به بهانه روایت زندگی شــروین به 
مســئله زندگی این کودکان و محدودیت های قانونی که وجود دارد پرداختیم که 

همین حالا کودکان زیادی با آن مواجه هستند.
  برف زیادی آمده بود و هیچ جایی نبود که بروم...

شــروین می گوید: «تا سال ۹۰ که مادربزرگ زنده بود خانواده هم دور هم جمع 
بودنــد و پدر و مادرم با هم خــوب بودند اما بعد از رفتن او اختلافاتی به خصوص 
بیــن مادر و پــدرم و بعضی از اقــوام پیش آمد و پــدر و مادرم بــه دنبال طلاق 
افتادنــد؛ اختلافات خانوادگی بین مــادرم و خاله ام هم زیاد بود و افرادی از جمله 
شــوهرخاله ام دخالت زیادی در زندگی ما داشتند. سر همین اختلافات خانوادگی 
و ارث و میراث خانوادگی، مادرم با من هم ســر لج افتاد و دیگر من را به خانه اش 
راه نداد، چون فکر می کرد من با خانواده خاله ام در ارتباط هســتم. از همان زمان 
که ۱۱ســالم بود و پدر و مادر طلاق گرفتنــد، هم زمان با درس، ورزش رزمی را کار 
می کردم و در المپیادها هم شرکت می کردم. اول با مادرم زندگی می کردم و پدرم 
پولــی را برای مراقبت به مادرم می داد اما به دلیل اختلافات و حرف های دیگران 
مادرم من را از خانه بیرون انداخت، چون پدرم چند روز پول ماهانه را دیر داده بود 
و می گفت با چند روز شــروع می شود و دیگر نمی دهد. از طرف دیگر پدرم دوباره 
با یــک زن خارجی ازدواج کرده بود و او هم من را قبــول نمی کرد. یادم نمی رود 

آن ســال کلاس هشتم بودم و در کرج برف زیادی 
آمده بــود و هیچ جایی نبود که بــروم و هرجایی 
زنگ می زدم کســی جواب نمی داد. آخر یک آقای 
بنگاهــی من را دید که توی خیابان هســتم و توی 
بنگاه من را نگه داشــت و به همه جا زنگ زد. اول 
کسی جواب نمی داد و دســت آخر قرار شد خانه 
مادربزرگم بمانم. مــادرم که دنبال بازکردن من از 
ســر خودش بود، در دادگاهــی در منطقه بوعلی 
کرج شــکایت کرد تا من را واگذار کند. مادرم فکر 
می کرد من با خاله ام و خانواده او در ارتباط هستم 
و اطلاعاتش را به آنها می دهم یا دزدی می کنم و 
در کل توهم و بی اعتمادی داشــت! دادگاه حکم 

داد که من پیش پدرم باشم درحالی که پدرم من را نمی خواست و می گفت مادرت 
رفته و من هم زن و زندگی خودم را دارم و به من ربطی ندارد. پدرم رئیس یکی از 
شــعبه های بانک بود و ارتباطاتی داشت و می خواست من را در بهزیستی پذیرش 
کننــد اما آنهــا می گفتند وقتی پدر و مادرش زنده و ســالم هســتند و وضع مالی 
خوبی دارند چطور بهزیســتی این بچه را قبول کند؟ شــش مــاه پیش مادربزرگم 
بودم و بعد چون پدرم پول ماهانه را دیر می داد و اذیت می کرد و آنها واقعا پولی 
نداشــتند که من را نگه دارند، رفتم کلانتری و شــکایت کــردم که پدرم باید من را 
نگه دارد! آنجا دیگر پدرم آمد و حدود یک سال را پیش آن خانواده بودم درحالی 
که اذیت های زیادی شــدم. آن زمان من کلاس نهم بــودم. همه کارهای خانه را 
زن پدرم به من می گفت و بچه کوچک آنها را باید نگه می داشــتم و غذای درستی 
نمی خوردم درحالی که پدرم دائم سفرهای خارجی می رفت. همان سال با وجود 
همه این شرایط المپیاد خوارزمی رتبه آورده بودم و چون سمپاد بودم می توانستم 
رشــته های ریاضی بروم ولی پدرم من را در یک هنرستان شبانه روزی در ملارد که 
خیلی حاشــیه شــهر بود ثبت نام کرد. آنجا خیلی نمانــدم و بعد از مدتی در یک 

خوابگاه در زورآباد کرج می ماندم و هم زمان کار هم می کردم.
آن زمان مربیگری mma رزمی را شروع کرده بودم و چون پدرم بابت هر چیزی 
اذیت می کرد، مجبور شدم مهر پزشک را برای رضایت جعل کنم تا کارم راه بیفتد 
و در  نهایــت مربیگری را گرفتم و کارم را شــروع کردم اما از شــانس همان زمان 
کرونا آمد و باشــگاه ها تعطیل شــدند. کرونا که آمد چندین ماه عذاب کشــیدم و 
مجبور بودم هم زمان کار ویزیتوری در شهرک های صنعتی را انجام دهم، مدتی از 
صبح در یک کافه باریســتا بودم و شب هم دامپزشک کشیک بودم (دو سال علوم 
دامپزشکی خوانده) و مدتی هم در یک بنگاه کار می کردم. آخر شب ها به خوابگاه 
می رســیدم و می خوابیــدم. وقتی در خانــه پدرم بودم، زن پدرم حتــی برای پودر 
لباسشــویی که می داد تا لباسم را بشــویم غر می زد و می گفت تو باید از این خانه 
بروی و ســهم بچه من را می خوری. مادرم در ایــن مدت گفته بود به گرگان رفته 
و با دوست پســرش ازدواج کرده و زندگی می کند. یک  روز همان دوست پســرش 
بــه من زنــگ زد و گفت بیا. رفتم دیدم نه تنها خبری از ازدواج نیســت بلکه اصلا 
گرگان نیستند و در همان کرج هستند و کلی دروغ های دیگر را هم فهمیدم. سعی 
کردم پیش مادرم بمانم تا مراقب او هم باشــم امــا در همین روند با چند نفر که 
می خواســتند من را از خانه مادرم بیرون کنند، درگیر شدم. جالب اینجاست که از 
پدرم به خاطر اینکه من را رها کرده بود، شــکایت کــردم ولی قاضی می گفت تو 
حقــی نداری! من هم به قاضی گفتم من دیگر نمی توانم این طور به زندگی ادامه 
دهم، اگر هیچ کدامشان من را نمی خواهند به بهزیستی نامه بنویسید و بگویید من 
را قبــول کنند. نامه دادند اما گفتند که اول باید به پزشــکی قانونی بروم . آن موقع 
پزشــک نبود و گفتند هفته دیگر بیا، در حالی که من جایی نداشتم بروم و چند روز 
بود غذایی نداشتم بخورم و پولی هم نداشتم. ناامید جلوی همان پزشکی قانونی 
ساعت ها نشستم و بعد قرص هایی را که از مرکز دامپزشکی همراه داشتم خوردم 
تا آرام شوم و وقتی رفتم خوابگاه همه اش را خوردم و گفتم بگذار دیگر کارم تمام 
شــود. از شانس من یکی از پسرهایی که توی خوابگاه به جایش امتحان می دادم، 
اتفاقی تماس گرفت و دید من حالم خوب نیســت با پلیس و ۱۲۳ تماس گرفت و 

خلاصه من را به بیمارستان رسانده بودند.
  خیرین پول ندهند، شروین دوباره کف خیابان است

یــک هفته ای در کما بــودم و از آن زمان به بعد بود که مــن را به ۱۲۳ تهران 
ارجاع دادند. از همان ســال ۹۹ که خودکشــی کردم، دیگــر کامل از خانواده جدا 
شــدم. شــب های زیادی را در پارک بودم و راه های زیادی را برای کار و جایی برای 
مانــدن امتحان کردم. مدتی را هم خاله ام گفت مــن را نگهداری می کند و من را 
بــه او تحویل دادند و می گفتند فقط بــرای دخترها جایی برای ماندن داریم، برای 

پســرها جایی نداریم. خاله ام به عنوان امین موقت 
مدتی من را نگه داشت و پولی را هم در آخر گرفت 

ولی آنجا هم نتوانستم بمانم».
از اینجا به بعد داســتان شــروین را نگین ناطق، 
مــددکار شــروین در فوریت هــای ۱۲۳ ســازمان 
بهزیستی تعریف می کند. او به «شرق» از پیگیری ها 
دربــاره ایــن پســربچه از زمان خودکشــی به بعد 
او می گوید: برای این پســربچه در ۸-۹ ســال اخیر 
اتفاقاتی افتاده که خودش دخالتی در آنها نداشته 
و بر اثر طلاق والدین و اختلافات خانوادگی ، زندگی 
این کودک با اســتعداد تهدید شده است. زمانی که 
مورد شــروین به ما معرفی شد، با قرص خودکشی 
کرده بود و امکان پذیرش در مرکز بازپروری هم برای ما وجود نداشت؛ چون برای 
پسرها طبق قانون پذیرش نداریم. گفته شد شروین خاله ای دارد که می تواند امین 
موقت باشــد، به خانه او سر زدم، خانه خاله در شهرک غرب بود و از نظر امکانات 
برای نگهداری مناسب بود و آنها هم قبول کردند تا زمان کنکور از شروین مراقبت 
کنند اما پس از مدتی شــروین و پسرخاله ســر موضوعات خانوادگی دوباره با هم 
بحث و دعوا داشــتند و در نتیجه کار به اختلاف کشید و همان مبلغ محدودی که 
شــروین داشــت، خاله اش بابت همان مدت نگهداری برداشت و این بچه دوباره 
بی ســرپناه شــد. در این مدت هم با کمک تعدادی از خیریــن و خود من یک ماه 
را در یک مســافرخانه مطمئن ماند و در حال حاضر هم در یک پانســیون اســت تا 
درس بخواند و کنکورش را بدهد و ما خیالمان راحت شود که این بچه به شرایط 

مناسبی برسد و تکلیف زندگی اش روشن شود.
خانــم ناطق می گوید آنها به کمک خیرین و بیــرون از چرخه قانونی و اداری، 
تنها برای اینکه این پسربچه در خیابان با انواع آسیب نماند، هزینه مادی و معنوی 
کرده اند و می افزاید: همین فردا اگر این کمک های مالی خیرین قطع شــود، شروین  

یا هر پسربچه دیگری کف خیابان است و معلوم نیست چه بلایی سرش می آید.
آسیب های پنهان پسربچه ها دیده نمی شود

مددکار ۱۲۳ می گوید: شــروین از ۱۵، ۱۶ سالگی پرونده اش در بهزیستی باز شده 
اما چون از ابتدا گفته شــده بود که خانواده دارد و در دوره ای هم خاله اش قبول 
کرده از او نگهداری کند، بهزیســتی نتوانســته او را مورد حمایت قرار دهد و حالا 
که به ۱۸ سالگی رســیده همه آن مشکلات و آسیب ها برایش وجود دارد و قانون 
هم امکان حمایت از او را نمی دهد؛ چون قانون گفته این ســن، سن قانونی است 
و فرد باید خودش کار کند. مســئله در مورد شــروین و پســربچه هایی مثل او این 

اســت که چطور این طور فکر شده که ۱۸ ساله ها 
باید مســتقل شــوند؟ بچه هــا ۱۸ ســاله آن هم 
کودکانــی که با یــک بحــران خانوادگی مدت ها 
دست به گریبان بوده اند، چطور قرار است این گونه 
به زندگی ادامه دهند؟ توجه داشــته باشــید که 
اگــر خیرین کمــک نمی کردند، این کــودک الان 
در خیابان و اســیر انواع آســیب بود. خانم ناطق 
می گوید: آیا درست است که این پسر یا هر کیس 
دیگری را کــه نخبه و المپیادی هم نباشــد، رها 
کنیم و بگوییم خودت برو گلیمت را از آب بیرون 
بکش؟ و بعد بنشــینیم و غرق شدنش را ببینیم؟ 
بســیاری از این کودکان و نوجوانان تا همین سن 

هم آســیب های زیادی را پشت  سر گذاشته و از انواع آسیب ها دور مانده اند و حالا 
ســؤال این است که کدام یک از قوانین درســت و کامل اجرا می شود که برای این 
مورد قانون کامل اجرا شده و این بچه ها رها می شوند؟ حتی اگر قانون هم درست 
اســت، باید این خلأیی را که برای حمایت از این کودکان وجود دارد ، پر کنیم تا در 

خیابان رها نشوند.
این مددکار فوریت های ۱۲۳ بهزیســتی به مســئله طلاق و اثراتی که روی این 
کودکان دارد، اشــاره کرد و گفت: سال هاســت موضوع طلاق بیــن خانواده ها و 
زوج ها جا افتاده و عادی شده؛ اما مسئله کودکان طلاق و آسیب هایی که می بینند، 
دیده نشــده و تکلیف فرزندانی که در  این  بین باقی می مانند، مشــخص نیســت. 
می توان گفت کودکانی که یتیم هســتند و والدین شان فوت شده باشند، وضعیت 
بهتری نسبت به کودکان طلاق دارند. وضعیت روحی و عاطفی این کودکان بسیار 
ناگوار اســت و موارد زیادی از کیس های ما را همین کودکان تشکیل می دهند که 

دچار مشکلات زیاد رفتاری هستند.
ناطق افــزود: موارد کودک آزاری و نوجوان آزاری از ســوی والدین بســیار زیاد 
اســت. دختران زیادی هســتند که از خانــه فرار کرده اند و در بیــرون از خانه هم 
آسیب های زیادی دیده اند و در نهایت در مراکز بهزیستی نگهداری می شوند؛ ولی 
درباره پســرها این مراکز محدود هم وجود ندارنــد. پدر و مادر و به خصوص مادر 
این کودکان عموما در ســن پایین ازدواج کرده و آگاهی کافی نداشته اند یا یکی از 
والدین فوت شــده و تک والدی شده اند و والد فرصت رسیدگی به فرزند را ندارد یا 
والدین طلاق گرفته اند یا حتی در فضایی مسموم و متشنج ناشی از طلاق عاطفی 
قرار دارند و این بچه ها عموما سرشــار از حس رها شدن و بی سرنوشتی هستند. ما 
حتی در مورد دختران بالای ۱۸ سال هم به سختی پذیرش داریم و برخی موارد را 

با حکم پلیس برای مدتی نگهداری می کنیم؛ آن هم 
چون دختر هســتند و بیشــتر در معرض آسیب قرار 
می گیرند؛ اما همین موارد محدود را در مورد پسران، 

اصلا نداریم و آنها را در خیابان رها می کنیم.
او به مواردی مثل شــروین اشاره دارد و می گوید: 
مــواردی مثل شــروین نشــان می دهد کــه چطور 
جمعیت پسرانی که به ســمت آسیب های مختلف 
و به خصــوص اعتیــاد گرایش پیدا می کنند، بیشــتر 
است و شــاید دلیل آن همین حمایت نشدن از سوی 
خانــواده و جامعه و ارگان های حمایتــی و اجبار و 
شــرایط محیطی ســنگین بوده اســت. واقعیت این 
اســت که کیس های آســیب پســران در خانواده و 
جامعه مورد بررســی و ارزیابی دقیق و کافی قرار نگرفته اند و مصاحبه ای عمیق 
با آنها نداشــته ایم. به عبارتی همواره آسیب پذیری بیشتر دختران مورد توجه بوده 
و از آسیب پذیری پسران در جریان مشکلات خانوادگی و اجتماعی مختلف غفلت 

زیادی صورت گرفته است.
موارد زیادی از تجاوز تا بزرگسالی در میان پسران گفته نمی شود

ناطق با بیان اینکه پســرها بــه دلیل خصلت ذاتی یــا آموزه هایی که از کودکی 
یادشان داده اند، این طور هستند که حرف نمی زنند و هیجان و برون ریزی کمی دارند 
و به همین دلایل اتفاقا آسیب های جنسی بیشتری به سرشان می آید، افزود: چند روز 
در یک گزارش با مورد پســربچه پنج ساله ای مواجه شدیم که تجاوز پدرش به او از 
پزشکی قانونی تأیید شده بود ولی بچه اصلا حرف نمی زند و ما واقعا نگران کودک 
بودیم. من از این موارد در ســنین مختلف دیده ام کــه درباره این موضوعات حرفی 
نمی زنند و در بزرگســالی هم فکر می کنند موضوعی تمام شــده اســت. متأسفانه 
عوارض این اتفاقات به اشــکال مختلف کابوس، انواع تروماها و رفتارهای عصبی و 

پرخاشگری یا اختلال در روابط یا در نهایت اعتیاد خود را نشان می دهد.
او می گوید: پســرانی که به هر شــکلی از خانــواده دور می مانند و جایی برای 
حمایت و ســرپناهی ندارند، به شدت دچار آســیب می شوند و این آسیب با ماندن 
در خیابان و رها شــدن از سوی ارگان های دولتی چند برابر می شود. شروین یک بار 
بــرای من تعریف کرد که چند روز بیرون بوده و غذایی برای خوردن نداشــته و در 
نهایت به حرف یکی از دوســتانش که گفته اگر مدل تتو شــوی، ۲۰۰ هزار تومان 
می گیــری، گوش داده تا فقط گرســنه نماند! شــما در نظر بگیرید که هر فشــار و 
محدودیتی در خیابان ممکن اســت با تتوکردن شروع شــود اما معلوم نیست به 

کجا ختم شود.

ایــن مــددکار اجتماعی با توجه به تجربه نزدیکی که از موارد بســیار آســیب 
کودکان داشــته، می گوید: به نظر می رســد روان شناســان و روان پزشکان در مورد 
این شــرایط مقصر هســتند؛ چراکه در مورد این موضوعات و آسیب هایی که برای 
پســرانی با این شــرایط وجود دارد، به اندازه کافی برای خانواده ها و جوانان ورود 
و دخالت نداشــته اند. یکی از زمان های مهم و تأثیرگذار این روان شناســان همان 
زمان ازدواج اســت و زوج ها باید قبل از ازدواج و بچه دارشدن تحت مشاوره های 
اجباری قرار گیرند تا متوجه شــوند فرزند آوری چه الزامات و مسئولیت هایی دارد 
و اصلا نیم رخ روانی و شــخصیتی آنها با هم ناسازگار است یا نه! و اگر این موارد 
همخوانی ندارد، ازدواج نکنند یا به آنها هشــدار داده شود که ریسک ازدواج شان 
بالاســت و خسارت آن هم تنها برای خودشان نیست و زندگی فرد یا افراد دیگری 

را هم به خطر می اندازند.
مگر اینجا آمریکاست؟

او تأکیــد دارد که کمیتــه امداد و بهزیســتی می توانند با توجه بــه امکانات و 
دسترســی هایی کــه دارند، این محدودیت هــای قانونی را جبــران کنند و مراکزی 
محدود را ایجاد کنند تا این تعداد از کودکان را که جایی برای ماندن ندارند، به طور 
موقت نگهداری کنند تا در خیابان رها نشــوند. ناطق افزود: قانون ۱۸ سالگی برای 
کشورهایی است که کودک را از ابتدا مستقل پرورش می دهند تا در ۱۸ سالگی امکان 
زندگی جدا از والدین و شــروع به کار و تحصیل را داشــته باشد؛ اما همه می دانیم 
که اینجا این روند از بچگی وجود نداشــته و ندارد و بچه ۱۸ ســاله در این شــرایط 
اقتصادی امکان زندگی مســتقل را ندارد. در این شــرایط اقتصادی و پرآســیب که 
حتی افراد بزرگسال در امور زندگی شان مانده اند، این کودکان و نوجوانان که زندگی 
پر آســیبی را هم دارند، چطور قرار است به اســتقلال مالی برسند؟ آنها نمی توانند 
به بحران ها، مشکلات و آسیب ها بگویند همه صبر کنید تا من از ۱۸ سالگی بگذرم، 
بعد همه به سراغ من بیایید! هر فردی با این سطح از آسیب ها نیاز به حمایت دارد 

و ارگان های حمایتی باید در مورد چنین شرایطی تجدید نظر کنند.
به گزارش «شــرق» در  حال  حاضر ســازمان بهزیســتی طبق قانــون، کودکان 
بی سرپرســت یا بد سرپرســت تحت پوشــش خود را از ۱۸ ســالگی مستقل اعلام 
می کنــد ولی آنها را به طور کامل رهــا نمی کند و حمایت هایی را برای آنها در نظر 
می گیرد؛ اما این موارد حمایتی در مورد آنهایی اســت که شامل حمایت بهزیستی 
شده اند و کودکانی مانند شروین که ناخواســته دچار و درگیر خانواده ای پر آسیب 
هســتند، با وجود والد زنده و دارای تمکن مالی، هر لحظه زندگی شان در معرض 
تهدید اســت که ممکن اســت جایی برای ماندن و غذایی برای خوردن نداشــته 
باشــند و در این شــرایط دیگر فرقی نمی کند نخبه و المپیادی باشــی یا اصلا قید 

درس خواندن را زده باشی!

موضوع حمایت از کودکان بدسرپرست یا هر کودکی که دارای والد است 
امــا امکان ادامه زندگی در کنــار آنها را ندارد، همواره در میان کارشناســان 
حوزه آسیب های اجتماعی مطرح بوده است. خلأ های قانونی یا به روزنشدن 
آنها همراه و همســو با تغییرات اجتماعی بارهــا مورد تذکر و نیاز به اصلاح 
قــرار گرفته اند امــا اتفاقی رخ نداده و شــاهد هســتیم کــه جمعیت قابل 
توجهی از دختران و پســران در سنین کم و تا ۱۸سالگی با بحران های زیادی 
در خانــواده و جامعه روبه رو هســتند. بــه عبارتی این کــودکان کانون امن 
زندگــی خود و حلقه نزدیک تریــن افراد زندگی خود را به دلیل آســیب های 
بســیار ترک می کننــد و به دلیل عــدم حمایت نهادهای حمایتــی و دولتی، 
پایشــان به خیابان باز می شــود و دیگــر این عرصه جایی اســت که کوچک 

و بزرگ نمی شناسد.
حبیب بهرامی، کارشــناس آســیب های اجتماعی و مدیر مؤسسه کاهش 
آسیب «ســیمای سبز رهایی» می گوید دولت ها وظیفه دارند فضایی را ایجاد 

کننــد تا همه کودکانی که به دلایل مختلف آســیبی از خانه و خانواده بیرون 
آمده اند، جایی برای ماندن داشــته باشــند تا در معرض آســیب بیشــتر قرار 
نگیرنــد و این موضوع ربطی به دختر یا پســر بودن کــودک ندارد و هر دو در 

معرض آسیب های زیادی هستند.
او با اشــاره به حمایت هــا و اقدامات خوبی که دولت ها در این ســال ها 
در راســتای حمایــت از افراد آســیب پذیر انجــام داده اند، گفــت: دولت ها 
به خصــوص در حوزه حمایت از افراد درگیر اعتیــاد اقدامات زیادی را انجام 
داده اند و خانه هایی را به عنوان مراکز توانمندسازی و جامعه پذیری معتادان 
بهبودیافته ایجاد کرده اند تا معتادان جایی برای ادامه زندگی داشــته باشند. 
در شــرایطی که دولت برای گروه های آســیب دیده از اعتیاد چنین مراکزی را 
ایجاد می کند، چرا نباید برای کودکان و نوجوانانی که در معرض انواع آسیب 

در خیابان و جامعه هستند، اقدام کند.
او بــا تأکید بر اینکه ایجاد چنین مراکزی برای کودکان رهاشــده از ســوی 

والدین در واقع همان پیشــگیری از آسیب های بیشتر است، گفت: ما همواره 
با کودکان و پســربچه هایی روبه رو هستیم که در معرض انواع آسیب هستند 
و در حالی که والدینشــان زنده و سالم هستند اما حامی و خانواده  همراهی 

ندارند و در چنین شرایطی نجات این کودکان اولویت بیشتری دارد.
بهرامــی افزود: در حال حاضر گروه های آســیب دیده زیادی را با شــرایط 
متفاوت در کشــور داریم که از شــرایط بی خانمانی و آسیب های ناشی از آن 
رنــج می برنــد؛ از ترنس ها که به دلیل فرهنگ و فشــار خانواده خانه را ترک 
می کنند تا کودکانی کــه حاصل طلاق و اختلافات خانوادگی هســتند. تمام 
گروه های خاص و آسیب پذیر حق دارند مورد حمایت باشند و سرپناهی برای 
خود داشــته باشــند، اما موضوع افراد ســالم و کودکان و نوجوانان سالمی 
که به هــر دلیلی فضایی امن برای زندگی ندارند، متفاوت اســت و این افراد 
باید در اولویت باشــند و اولویت راه اندازی فضــای امن برای این افراد همان 
امر پیشــگیری است که هزینه کمتری نســبت به درمان دارد. چنانچه شرایط 

پذیرش و امنیت این کودکان و نوجوانان در معرض آســیب را فراهم نکنیم، 
بایــد هزینه های هنگفتی را برای درمان مســائل متعددی کــه آنها را تهدید 

می کند، بپردازیم.
این کارشناس آسیب های اجتماعی با بیان اینکه سازمان بهزیستی فضایی 
برای اســکان امن کودکان پسر ۱۸ســاله که آسیب های مختلفی دارند، ندارد 
و مجبور می شــود موارد آســیب خورده را به مراکزی که در حوزه های دیگر 
فعال اســت ارجاع دهد، گفت: مثلا مورد ترنس را به پناهگاه شــبانه منتقل 
کرده انــد و همه ما می دانیم که کیس ترنس در هر دو ســرپناه زنان و مردان 
می تواند تهدید باشد و هم زمان مورد آسیب هم قرار بگیرد و اساسا انتقال این 
افراد به چنین فضایی اشــتباه اســت. حالا در نظر بگیرید پسربچه ای که فاقد 
هر نوع آســیب اســت و در عین حال قابلیت و استعدادهایی هم دارد اگر به 
چنین مراکزی که برای آسیب های مشخصی فعال هستند ارجاع شود، زمینه 
آســیب بیشــتر را فراهم می کند. در واقع عادی ترین و دردسترس ترین آسیب 

مســری در چنین فضاهایی اعتیاد اســت که می تواند به راحتی گریبانگیر این 
کودکان شود.

بهرامی افزود: برخی از گروه هــای مردمی و ان جی اوهای فعال همچون 
طلوع بی نام و نشــان ها چنین آســیبی را شناســایی کرده و فضاهایی را برای 
نگهداری این کودکان و پســربچه های بلاتکلیف در این سن ایجاد کرده اند اما 
قابل تعمیم به کل کشــور نیست و سازمان بهزیستی می تواند در ارتباط با این 
گروه هــای مردمی، موارد حمایتی خود را به ایــن گروه ها و نهادهای مردمی 

ارجاع دهد.
بهرامی افزود: به نظر می رســد اگر دولت به سازمان های مردم نهاد بهای 
بیشــتری دهد و آنها را به رســمیت بشناســد، توانمندی این سازمان ها برای 
حمایت از این اقشار به مراتب از دولت بالاتر است. اگر سنگ اندازی و تخریب 
نباشد، این ارگان های غیردولتی در میان همه خلاأهای قانونی و محدودیت های 
اجتماعی، عملکرد خوبی در حمایت از این افراد دارند. بهترین گزینه این است 

که دولت در خلأ حضور و عدم توانایی ورود خود، تسهیلگری را انجام دهد تا 
گروه ها و ســازمان های مردم نهاد خودشان وارد این فضا شوند یا در همکاری 
اشتراکی با هم از این اقشار در معرض آسیب حمایت کنند. در عین حال خیرین 
زیادی هستند که از این سازمان های مردم نهاد و گروه های آسیب پذیر حمایت 
می کننــد و باید از فرصت این حضور و همکاری به نفع اقشــار آســیب دیده

 استفاده کرد.
مدیر مؤسســه کاهش آسیب «ســیمای ســبز رهایی» می گوید بهزیستی 
می تواند در نشســتی مشترک با ســازمان های غیردولتی، دستور العملی را با 
توجه به محدودیت های قانونی و آیین نامه ای تدوین کند و مراکز و فضاهایی 
امن را برای این کودکان و به خصوص پســربچه ها داشته باشد تا این کودکان 
در زمان مناســبی وارد دانشگاه یا بازار کار شــده و زندگی عادی و سالمی را 

شروع کنند.

فرستادن کودکان آسیب دیده به جای اشتباهی 

معصومه اصغری: خانه، یعنی گوشــه ای امن که هر فردی در کنار اعضای خانواده خود در آن احســاس عشق، محبت، آرامش و امنیت دارد و نیازهای 
مختلف روانی و عاطفی و خورد و خوراک و اســتراحت خود را تأمین می کند. اما اگر همین فضا تبدیل به جایی شود که نه تنها این نیازها تأمین نمی شود 
بلکه زمینه تهدید و آســیب را هم فراهم می کند، دیگر جای ماندن نیست؛ مخصوصا برای کودکان که هنوز بسیار آسیب پذیر هستند و برای ورود تنهایی 
به جامعه آماده نیســتند. کودکان زیادی هر روز از سوی پدر و مادر یا افراد نزدیک و هم خون خود مورد تهدید و تجاوز قرار می گیرند و حتی ممکن است 
جانشــان در خطر باشد و چه بســیار خبرهایی که هر روز از کشته شدن این کودکان می شنویم. در مقابل، تعداد زیادی از آنها به دلایل مختلفی از خانه و 
خانواده خود فرار می کنند و به خیابان پناه می آورند؛ در حالی که خیابان همان جایی اســت که می تواند تهدید اصلی برای آنها باشــد. اگرچه دختران و 
پســران در مسئله آسیب تفاوتی ندارند اما شرایط اجتماعی و عرفی و قوانین به نحوی هستند که به مسئله دختران متفاوت از پسران پرداخته می شود 
و این تفاوت هم قابل قبول و ارزشــمند است اما نباید باعث شود توجه از آسیب پسران در سنین کمتر از ۱۸ و محدوده ۱۸سالگی برداشته شود؛ چراکه 
این پسران همچنان در محدوده سن، کودک و نوجوان محسوب می شــوند و در معرض آسیب های بسیار جامعه نمی توانند به تنهایی زندگی خودشان 

را اداره کنند.

روایتی نزدیک تر از زندگی یک کودک طلاق و یک خلأ قانونی که سازمان بهزیستی با آن مواجه است

«ولی» دارم ولی من را نمی خواهد

مسئله بر سر اجرای قوانین حمایت از کودکان است
ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی را باید در فرهنگ غالب در آن جامعه 
جســت وجو کنیم و باید گفت ریشــه بســیاری از خشونت ها نســبت به پسران 
و مــردان هم یک نــگاه کلی در جامعه اســت. این نگاه که اگر پســران در هر 
سن و ســال و هر محیطی مورد تعرض و خشــونت قرار بگیرند، چه به صورت 
خانگــی، در خیابان، در محیط کار یا مدرســه، کمتر دربــاره آن حرف می زنند و 
حتی خود فرد اقدام به سانســور خودش می کند. فرهنگ غالبی که نســبت به 
پســرها و مردها وجود دارد، این اســت که پســر باید بلد باشد از خودش دفاع 
کند یا درخواســت کمک کمتری داشــته باشد و در این شــرایط فرهنگی حتی 
اگر پســرها در مورد تعرض یا آسیب صحبت کنند هم اطرافیان سعی می کنند 
سرپوشی روی آن بگذارند. متأسفانه در جامعه ما هنوز هم آمار خشونت هایی 
که نســبت به پسران زیر ۱۸ سال رخ می دهد بالاست، اما این اخبار کمتر خبری 
و مطرح می شــوند و در برخی موارد هم اگر مطرح شــوند به واسطه احساس 
شرم و گناهی که از سوی فرد یا خانواده وجود دارد و نبود حمایت های حقوقی 

و قانونی از فرد قربانی، کمتر به نتیجه می رسند.
در عین حال باید تأکید کرد که بخش زیادی از این مشــکلات ناشــی از عدم 
فرهنگ سازی یا فرهنگ های اشتباه در مورد پسران است که در مقابل آسیب ها 
باید ســکوت کنند یا تصور بر این اســت که پسران آســیبی نمی بینند یا آسیب 
کمتری دارند. به عبارتی این دیدگاه که نباید درباره آســیب حرف بزنند، خودش 
نوعی خشونت است که فشــارهای روحی و روانی سنگینی دارد. در بسیاری از 
موارد اگر پســران درباره این آســیب ها صحبت کنند، مورد غضب و طردشدن 
از ســوی خانواده و دوســتان یا جامعه اطرافشــان قرار می گیرند و ترجیحا به 
صورتی است که اعتبار و آبرویشان حفظ شود و شاید اصلا پیگیری های قانونی 

و حقوقی صورت نگیرد.
به طور مشخص در مورد کودکانی که دارای والد قانونی هستند اما به دلایل 
مختلف آســیبی از خانه و خانواده بیرون آمده اند، خلأ های قانونی زیادی وجود 
دارد و بــا توجه به افزایش درخور توجه تعداد این کودکان (دختر و پســر) باید 

قوانین حمایتی به خصوص در مورد پســران مورد بازنگری قرار گیرد. بســیاری 
از این کــودکان در بیرون از خانــه هنوز امکان تأمین منابع مالی و کســب و کار 
را ندارند؛ حتی اگر پســربچه باشــند. این افراد باید مــورد حمایت های دولتی 
و ارگان هــای حمایتــی مختلف قرار گیرنــد و در خوابگاه ها یــا خانه های امن 
نگهداری شــوند و باید تأکید کنیم که مراکز دولتی و به طور مشــخص سازمان 
بهزیستی در حوزه کودکان آسیب دیده از سوی والدین مسئولیت مستقیم دارد.

طبــق پیمان نامه حقوق کــودک، هر فرد کمتر از ۱۸ ســال، به عنوان کودک 
معرفی می شــود و باید مورد حمایت باشد. بر اســاس همین قانون تعرض به 
هر کودک در هر شــرایطی باید مورد اعتراض مراجع رسمی و قانونی قرار گیرد 
و در ایران سازمان بهزیستی موظف به پیگیری حقوق این کودکان است (دختر 
و پســر) و در حال حاضر در مواردی که کودکان در خانه و از ســوی خانواده و 
هــر محیط دیگری مورد تعــرض و تهدید قرار گیرند، بایــد اورژانس اجتماعی 
ورود کرده و کودک به مراکز مشــخصی فرســتاده و نگهداری شود تا صلاحیت 

سرپرست قانونی مشخص شود. اما مسئله اینجاست که این مراکز معمولا برای 
زنان و دختران آسیب دیده در نظر گرفته شده اند و کمتر مرکز تخصصی حمایتی 

و اورژانس اجتماعی برای پسران و مردان وجود دارد.
در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ســال ۹۹ تأکید شده 
که کودکان و نوجوانانی (دختران و پســران زیر ۱۸ سال) که در معرض هرگونه 
آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیتی یا آموزشی هستند، 
از نظــر قانون گــذار در وضعیــت مخاطره آمیز قرار دارند و بایــد مورد حمایت 
قانونــی قرار گیرنــد. در ماده ۴ همین قانون صراحتا قانون گــذار تأکید کرده که 
دفتر حمایت از اطفــال و نوجوانان قوه قضائیه برای پیگیری قضائی از هر نوع 
بزه دیدگــی اطفال و نوجوانــان یا احتمال خطر برای آنها یــا جلوگیری از ورود 

آسیب، باید ورود فوری و مداخله داشته باشد.
در همیــن قانون در ماده جداگانه ای، اســامی ارگان هــا و مراکزی که برای 
حمایت از این کودکان (شــامل پســران هم می شــود) معرفی شده اند، آمده و 

وظایفشــان هم تعریف شده است. یکی از این ارگان ها نیروی انتظامی است که 
خوشبختانه آیین نامه «پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» را اجرائی کرده و می تواند 
نسبت به شناســایی و پیگیری شرایط نوجوانانی که در وضعیت مخاطره آمیز و 
تهدید قرار دارند، اقدام کند و مددکارانی که در همین واحدها مســتقر هســتند 
باید فورا اقدامات قانونی را انجام دهند. در این بخش وظایف سازمان بهزیستی 
هم شرح داده شــده و مددکاران بهزیســتی باید در قالب فوریت های خدمات 
اجتماعی و با همکاری شهرداری و نیروی انتظامی در جهت شناسایی، پذیرش 
و حمایت، نگهداری و توانمندســازی این کودکان (شــامل پسران هم می شود) 
اقدام کنند. با این تعاریف می توان گفت در قوانین جدید نســبت به یک سری از 
این محدودیت های قانونی که برای پســران زیر ۱۸ سال وجود داشته، آیین نامه 
و الزاماتی در نظر گرفته شده و در حال اجراست و می تواند امیدوارکننده باشد.
در ماده ۳۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۹۹ تأکید شده 
که دادســتانی می تواند با توجه به کمیت و کیفیت جرم، سوابق فرد و سلامت 

جســمی، روانی و اخلاقی اطفال و نوجوانان، بــه منظور رفع خطر و جلوگیری 
از بــروز هر نوع آســیب و حمایت های لازم، با نظر مددکار بهزیســتی و مددکار 
واحد حمایت دادگستری، حکم صادر کرده و آن نوجوان را از آن مکان ناامن به 
محیطی امن مثل بهزیســتی و هر نقطه امن مورد نظر دیگر منتقل کند. در ماده 
۳۴ نیز تأکید شده که مددکاران اجتماعی بهزیستی لازم است با همکاری واحد 
حمایت از کودکان و ضابطان دادگستری و نیروی انتظامی برای حمایت قانونی 
از این نوجوانان همکاری داشــته باشند تا اگر خطر شدید و قریب الوقوعی طفل 
یــا نوجوان را تهدید می کند، به فوریت گزارش دهند و بلافاصله در ۱۲ ســاعت 
دادســتان دســتورات مورد نظر خود را اعلام کند. می توان گفت حمایت هایی 
قانونــی در مورد این اطفال و کودکان به خصوص پســران وجــود دارد اما باید 
دید چقدر از این ظرفیت های قانونی اســتفاده می شود و مراکز مرتبط و مکلف 
چقدر وظایف خود را اجرائی می کنند تا این کودکان در شــرایط سخت و ناگوار 

باقی نمانند.

گفت  وگو

ضرورت اصلاح فرهنگ زمینه ای قوانین اشتباه
به نظر می رســد بخش د رخور توجهی از آســیب هایی که متوجه کودکان در 
خانواده می شود، ناشــی از عدم تقسیم نقش ها و جایگاه پدر  و  مادری، همسری، 
فرزنــدی و خرده فرهنگ هــای اشــتباه در مورد هرکدام اســت. بــه عبارتی این 
دیدگاه های اشــتباه زمینه ساز تصویب قوانینی شده که امروز هم در میان خانواده 
و هم در جامعه باعث بروز مشــکلات جدی شده است و خلأ های قانونی در این 

موارد بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
ســمیرا دماوندی، فعــال حقوق کودک، در گفت وگو با «شــرق» با اشــاره به 
خــلأ قانونی ای که بــرای کودکانی که به هر دلیل امکان ادامــه زندگی با والدین 
و خانــواده خود را ندارند، گفت: جدا از اینکه کودکان جداشــده از بهزیســتی در  
۱۸ ســالگی هم هنوز امکان زندگی مســتقل را ندارند، ما با کودکان زیادی روبه رو 
هســتیم که خانواده و والدین دارند و بهزیســتی آنها را قبول نمی کند اما درواقع 
این کودکان شــرایط ماندن در کنار خانــواده را ندارند و به دلایل زیادی خانواده را 
ترک می کنند. در بسیاری از موارد علاوه بر والد، شوهر (در موارد کودک همسری) 
یا برادر و خواهر باعث ایجاد ناامنی و آســیب در خانواده هســتند و کودکان دیگر 
خانه را محیطی امن برای ماندن نمی دانند و فرار می کنند  یا حتی خانواده آنها را 
از خانــه بیرون می کنند. او به حمایت هــای قانونی حداقلی که از چنین کودکانی 
وجود دارد، اشــاره کرد و گفت: در بســیاری از کشورها در کنار حمایت از کودکان 
آســیب دیده (فارغ از دختر یا پســر بــودن) فردی را که خشــونت اعمال کرده از 
خانواده جدا می کنند تا در محیطی دیگر اعم از خوابگاه یا ندامتگاه استقرار داشته 
باشــد و جریمه شود. اما در ایران به عکس فرد آسیب دیده که یک کودک است، از 
خانه فراری داده می شود و باید در میان انواع آسیب جامعه بدون حمایت دولتی 

برای خودش زندگی کند.
دماوندی تأکید دارد که این موضوع در کنار مشــکلات حقوقی و قانون گذاری، 
ریشه در فرهنگ حاکم در جامعه هم دارد و می افزاید: یک فرهنگ کلی در جامعه 
وجــود دارد کــه زن را والد اصلی بــرای کودک می داند و حتــی در قانون گذاری 
و قانــون جوانی جمعیت هم بســیاری از الزامات، تشــویق ها، مرخصی ها و ... را 
برای مادران در نظر می گیرند و نقش پدر حذف می شــود. از سوی دیگر در همین 
فرهنگ زمینه ای جامعه، دختران و زنان را آسیب پذیرتر از پسران و مردان معرفی 
می کنند. درســت اســت که نوع آســیب در هر جنس فرق دارد اما نباید شرایط 
مجزایی برای نوع آســیب در نظر گرفت و پســران را در میــان چنین صدمه های 
جبران ناپذیــری رها کرد. او افزود: بر اســاس همین فرهنگ اســت که در قوانین 
خانــه امن و خانه ســلامت را برای دختران و زنان آســیب دیده در نظر می گیریم 
و گمان می شــود که پسرها در هر ســنی اگر از خانه بیرون هم بمانند، اتفاق بدی 
برایشــان نمی افتد و آســیبی نمی بینند. در همین فرهنگ است که دختران را در 
ســنین پایین آمــاده ازدواج می دانند و پســران را آماده رفتن به ســر کار و باید از 
۱۵ ســالگی کار کنند و از ۱۸ سالگی مستقل شوند و بر همین اساس دیگر مشمول 
قوانین حمایتی هم نمی شــوند. کودکان زیادی در  حــال  حاضر از خان و خانواده 
خود جدا هســتند و به دلایل مختلف آســیبی امکان بازگشــت به خانه را ندارند 
اما تنها راه اســکان موقت آنها گرمخانه های ایجاد شده برای معتادان است. این 
مراکز موقت نگهداری کارتن خواب ها عموما محل اســکان افراد معتاد اســت و 
به هیچ وجه برای این پســربچه ها که به نوعی کودک و نوجوان هســتند، مناسب 
نیســت. د رواقع این کودکان هنوز به سن کار و ورود به جامعه نرسیده اند و باید از 

سوی نهادهای دولتی مورد حمایت قرار گیرند.
ســؤال مهم این است که این کودکان که به طور رســمی والد یا همسر یا قیم 
قانونی دارند اما در واقع سرپرســت نداشته و جایی برای ماندن هم ندارند، تحت 
چه گروهی برای نهادهای حمایتی قرار می گیرند؟ اگر این افراد رها شــوند و فردا 

به عنوان افراد معتاد و بزهکار شناسایی شوند، کدام ارگان پاسخ گو خواهد بود؟
ایــن فعال حقوق کودک تأکید دارد که در میانه چنین خلأ قانونی ای که دولت 
و به طور مشــخص سازمان بهزیســتی مســئولیت این کودکان را قبول نمی کند، 
بهتر اســت ســازمان های مردم نهاد ورود و دخالت کنند تا زندگی این پسربچه ها 
بیش از این آســیب نبیند. او می گوید: ایجاد خوابگاه هایی موقت از سوی دولت یا 
سازمان های مردم نهاد می تواند برای مدتی این پسربچه ها را از کف خیابان نجات 
دهد تا بتوانند درس بخوانند و شــغلی مناســب برای خودشان پیدا کنند. در این 
مورد البته برخی از مؤسســه های مردم نهاد همچون طلوع بی نام و نشان ها ورود 
کرده و خوابگاهی را برای دختران و پســران آســیب دیده از سوی خانواده ایجاد 
کرده و تا زمان اســتقلال کامل بچه ها آنها را ترخیص نمی کند. دماوندی می گوید 
چاره ای جز ورود سازمان های مردم نهاد برای نجات این کودکان نداریم تا به شکل 
کوتاه مدت از آســیب بیشتر آنها جلوگیری شود و افزود: لازم است در مرحله اول 
نقش های پدر و مادری حتی در دوران طلاق و اختلافات خانوادگی مورد ارزیابی 
و بازتعریف قرار گیرد؛ چرا که به نظر می رســد با همین تعاریف مردســالارانه به 
نقش و سهم مردان و پسران هم آسیب وارد شده است. تنها در این صورت است 

که می توان امیدوار بود قوانین هم مورد اصلاح قرار گیرند.

آن زمان مربیگری mma رزمی را شــروع کرده 
بودم و چون پدرم بابت هر چیزی اذیت می کرد، 
مجبور شدم مهر پزشک را برای رضایت جعل کنم تا کارم 
راه بیفتد و در نهایت مربیگری را گرفتم و کارم را شــروع 
کردم اما از شــانس همــان زمان کرونا آمد و باشــگاه ها 
تعطیل شــدند. کرونا که آمد چندین ماه عذاب کشیدم و 
مجبور بودم هم زمان کار ویزیتوری در شهرک های صنعتی 
را انجام دهم، مدتی از صبح در یک کافه باریســتا بودم و 

شب هم دامپزشک کشیک بودم

از همان سال ۹۹ که خودکشی کردم، دیگر کامل 
از خانواده جدا شدم. شب های زیادی را در پارک 
بــودم و راه های زیادی را بــرای کار و جایی برای ماندن 
امتحان کردم. مدتــی را هم خاله ام گفت من را نگهداری 
می کنــد و من را به او تحویل دادند و می گفتند فقط برای 
دخترها جایی بــرای ماندن داریم، برای پســرها جایی 
نداریــم. خاله ام به عنوان امین موقــت مدتی من را نگه 
داشــت و پولی را هــم در آخــر گرفت ولــی آنجا هم 

نتوانستم بمانم

وکیل و فعال حقوق کودک
سارا باقری


